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تعریف زهد، جایگاه و ارکان آن در نگاه معصومین (ع) و متصوفه

تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی زهد و زهدگرایی را بررسی، و بین دیدگاه معصومین (ع) با متصوفه مقایسه

تطبیقی میکند.

تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی زهد و زهدگرایی را بررسی، و بین دیدگاه معصومین (ع) با متصوفه مقایسه
تطبیقی می&zwnj;کند.

چکیده

زهد از مباحث مهم در تفکر اسلامی و از محوری&zwnj;ترین اصول در نگاه متصوفه است. بسیاری تصوف را همان زهد
تکامل&zwnj;یافته می&zwnj;دانند و علت اهتمام صوفیان به زهد را توجه آنها به این حقیقت دانسته&zwnj;اند که بدون
بی&zwnj;رغبتی به دنیا، طی&zwnj;کردن مسیر سلوک میسر نخواهد بود. به همین سبب، ارکان زهد از نگاه ایشان
عبارت است از: اجتناب از عمل بی&zwnj;علاقه، گفتاری بی&zwnj;طمع، عزت بی&zwnj;ریاست، دنیاگریزی و پرهیز از
مال،&zwnj; سخن و خواب و خوراک. زهد در نگاه معصومین (ع) اختلافاتی با نگاه متصوفه دارد؛ اما می&zwnj;توان گفت
زهد نزد متصوفه تا حد زیادی نزدیک به حقیقت آن در بیان پیامبر (ص) و اهل &zwnj;بیت ایشان است و بلکه گاه تعریف

متصوفه از زهد عیناً همان تعریف پیامبر (ص) است.

لذا تفاوت&zwnj;هایی وجود دارد، چنان&zwnj;که زهد نزد متصوفه معنای تندتری داشته است، به گونه&zwnj;ای که
بعضاً منجر به ترک ضروریات زندگی و دشمن&zwnj;داشتن دنیا می&zwnj;شود، حال آنکه در کلام معصومین (ص) توجه
به نیازهای زندگی و ضروریات آن آشکار است؛ اما این تفاوت&zwnj;ها آنچنان وسیع و عمیق نبوده است که بتوان زهد
متصوفه را جدای از زهد حضرات معصومین (ع) دانست. تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی زهد و زهدگرایی را

بررسی، و بین دیدگاه معصومین (ع) با متصوفه مقایسه تطبیقی می&zwnj;کند.

کلیدواژه ها

زهد، ارکان زهد، تصوف، معصومین (ع)، متصوفه

مقدمه

زهد یکی از آموزه&zwnj;های مقبول دین اسلام است. پیامبر عظیم&zwnj;الشأن اسلام (ص) و اوصیای گرامی ایشان
سخنان متعددی در تمجید و فضیلت آن بیان کرده&zwnj;اند و مسلمانان سده&zwnj;های نخستین که بیش از دیگران
تحت تأثیر رفتار و منش پیامبر (ص) قرار داشتند، نیز به تأسی از آن حضرت در قبال این مسئله اهتمام ویژه&zwnj;ای از
خود نشان می&zwnj;دادند. این اهتمام را می&zwnj;توان در رابطه عمیقی که میان تصوف سده&zwnj;های نخستین با

زهد وجود دارد، به&zwnj;وضوح مشاهده کرد.

آنچه معنای زهد را روشن می&zwnj;کند و به آن جنبه عملی (کارکردی) می&zwnj;دهد، سیره عملی زهدورزی پیامبر
اعظم (ص) و ائمه هدی (ع) و صحابه راستین ایشان است؛ چراکه حضرت در کنار سفارش لفظی عملاً نیز زهدورزی را

به مسلمانان آموزش می&zwnj;دادند و آنها را به تحصیل خلق و خوی زاهدانه ترغیب می&zwnj;کردند.

از اواسط قرن دوم هجری به بعد جریانی به نام تصوف در جهان اسلام بروز و ظهور پیدا می&zwnj;کند که به اعتقاد
بسیاری از محققان، رکن رکین این جریان &laquo;زهد&raquo; است (نک.: ذکاوتی قراگزلو، 1390). این جریان که خود را
علاقه&zwnj;مند به باطن دین و در پی شناخت پروردگار و رهانیدن خود از دوزخ و رسیدن به درجات بهشت و همنشینی
با انبیا و اولیا می&zwnj;داند،&zwnj; مدعی است که زهد را مَرکب حرکت خود قرار داده است. البته اینکه متصوفه با

استفاده از این مَرکب توانستند به مقصد برسند یا خیر، بحث دیگری است که باید در جای خود بررسی شود.

ارزیابی مسئله زهد در میان متصوفه با استناد به روایات معصومین (ع) می&zwnj;تواند به ما در دست&zwnj;یابی به
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حقیقت زهد کمکی شایان کند.

زهد در لغت

لازمه پرداختن به هر مسئله&zwnj;ای روشن&zwnj;شدن موضوع آن و تصور دقیقی از آن است که در اینجا نیز به این
منظور ابتدا معنای زهد در لغت و اصطلاح بررسی می&zwnj;شود. راغب اصفهانی در معنای زهد می&zwnj;نویسد:
&laquo;زهد چیز کم را گویند و زاهد یعنی روی&zwnj;گرداننده از چیزی و خشنودشونده به مقدار کم آن&raquo; (راغب

اصفهانی، 1387: 341).

طریحی مانند همین معنا را آورده و می&zwnj;گوید: &laquo;زهد نسبت به چیزی عبارت&zwnj; است از عدم تمایل و
گرایش قلبی نسبت بدان&raquo; (طریحی، 1375: 59/3). معنایی بیان&zwnj;شده در مختار الصحاح برای زهد نیز تقریباً
زهد می&zwnj;نویسد: معنای  در  العروس  تاج   .(138  :1420 (رازی،  بیان می&zwnj;کند.  را  فوق  معنای  همان 
&laquo;اکتفاکردن حداقلی (در تأمین نیاز خود) به حلال و چشم&zwnj;پوشی&zwnj;کردن از مقدار زائد برای رضای

خداوند متعال&raquo; (حسینی زبیدی، 1414: 480/4).

چنان&zwnj;که از سخنان اهل لغت و ارباب معاجم به دست می&zwnj;آید زهد به معنای ترک و اعراض از چیزی است،
خواه این ترک و اعراض به سبب محبوب&zwnj;شدن در پیشگاه خداوند واقع شده باشد یا به علت کم&zwnj;ارزشی

شیء متروک یا به هر دلیل دیگر؛ در مشتقات این کلمه نیز تقریباً همین معنا را می&zwnj;توان دید.

زهد در اصطلاح

کلابادی، از مشاهیر صوفیه، در تعریف زهد از قول علی ابن ابی طالب (ع) می&zwnj;گوید: &laquo;زهد آن است که
باک ندارد دنیا را هر که خورد، اگر مؤمن باشد و اگر کافر&raquo; (کلابادی، 1371، باب سی&zwnj;وششم). او همچنین
از زبان بزرگان قوم تصوف چنین نقل کرده است: &laquo;یحیی &zwnj;بن &zwnj;معاذ گفت: زهد ترک بُد است و بُد آن
است که از وی چاره نباشد&raquo;. &laquo;شبلی را رحمهالله علیه از زهد پرسیدند: گفت به حقیقت خود زهد هیچ
نیست. اگر زهد اندر چیزی آرد که او را نیست آنچه او را نیست، اندر وی زهد نباشد و اگر زهد آرد اندر چیزی که مر او را

است چون با وی است چگونه زهد آرد&raquo; (همان).

قشیری، به نقل از سفیان ثوری، زهد را چنین تعریف کرده است: &laquo;زهد اندر دنیا کوتاهی امل است، بدان نیست
که جامه خشن پوشی و طعام خشن خوری&raquo; (قشیری، 1374: 175).

ابوعلی دقاق در تعریف زهد گفته است: &laquo;دست بداشتن دنیا است، چنان&zwnj;که هست نگویی تا رباطی کنم
یا مسجدی [را] عمارتی کنم&raquo; (همان). ابن&zwnj;خفیف گوید: &laquo;زهد راحت&zwnj;یافتن است [در]
بیرون&zwnj;آمدن از ملک&raquo; (عثمانی، 1374: 175). جنید گوید: &laquo;زهد تهی&zwnj;دلی است از آنچه
دست از او خالی است&raquo; (همان). عبدالله &zwnj;بن &zwnj;مبارک گوید: &laquo;زهد ایمنی بود به خدای با
دوستی درویشی&raquo; (قشیری، 1374: 176). رُوَیم جنید را پرسید از زهد: &laquo;گفت حقیرداشتن دنیا را و آثار او
از دل ستردن&raquo; (همان: 175). حسن بصری گوید: &laquo;زهد اندر دنیا آن است که اهل او را دشمن داری و آنچه

اندروست&raquo; (همان).

بشر حافی گوید: &laquo;زهد ملکی است، کی ننشیند مگر اندر دلی خالی&raquo; (عثمانی، 1374: 175-179). حاتم
ایثارکردن ارزش  گویا  که  گونه&zwnj;ای  به  است  آن  و سبک&zwnj;انگاشتن  دنیا  ترک  گوید: &laquo;زهد  اصم 
ندارد&raquo;. خلیل &zwnj;بن &zwnj;احمد می&zwnj;گوید: &laquo;زهد ترک&zwnj;کردن زیادی سخن و ترک زیادی
آنچه در دست مردم است&raquo; (خرگوشی، 1427: 99). ابوسعید خراز، از قول برخی علما، زهد را چنین معنا کرده

است: &laquo;زهد خارج&zwnj;شدن ارزش اشیا از قلب انسان است&raquo; (خراز، 1412: 30).

در مقام جمع&zwnj;بندی می&zwnj;توان این بیان &laquo;الوصایا&raquo; را ذکر کرد که زهد را چنین معنا کرده است:
معنای به  را  نفس  کنترل  و  است  آن  شهوات  و  لذت&zwnj;ها  دنیا،  به  نسبت  نفس  کنترل  &laquo;زهد 
علاقه&zwnj;مندبودن نسبت به آنچه که خداوند عزوجل به آن دعوت کرده با فراموش&zwnj;کردن نافرمانی&zwnj;های
و بدآمدن  &laquo;ترک،  زهد  زهد می&zwnj;گوید  معنای  در  واضح&zwnj;تر  عبارتی  با  او   .;raquo&است نفس 

.(zwnj;102& :1986 ،محاسبی) ;raquo&داشتن دنیا است;zwnj&دشمن
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ویژگی&zwnj;های زهد متصوفه

با وجود برخی تفاوت&zwnj;ها در تعاریف صوفیان از زهد ویژگی&zwnj;های ذیل را می&zwnj;توان وجوه مشترک همه
تعاریف فوق به حساب آورد:

1. بی&zwnj;اعتنایی به دنیا و همچنین نداشتن حب آن؛

2. ترک ضروریات زندگی؛

3. کوتاه&zwnj;کردن آرزوها؛

4. مالکیت&zwnj;نداشتن به اموال و دینار و درهم؛

5. حسرت&zwnj;نخوردن در خصوص چیزهای نداشته؛

6. اعتماد و تکیه&zwnj;کردن بر خدا.

7. نپرداختن به اموری که سبب فراموشی یاد خدا می&zwnj;شود؛

8. تحقیر دنیا و دشمن&zwnj;داشتن آن؛

9. کم سخن&zwnj;گفتن و چشم&zwnj;پوشی&zwnj;کردن از اموال مردم؛

10. اکتفاکردن به حلال.

زهد در نگاه معصومین (ع)

اکنون تصوف را از نگاه پیامبر (ص) و ائمه (ع) از منظر روایات تعریف و ارزیابی می&zwnj;کنیم.

زهد در نگاه پیامبر (ص)

پیامبر (ص) در حدیثی زهد را به معنای کوتاه&zwnj;کردن آرزو و به&zwnj;جاآوردن شکر همهٔ نعمت&zwnj;ها و پرهیز از
همهٔ محرمات الاهی می&zwnj;دانند (ابن&zwnj;شعبه حرانی، 1363: 58). و در روایت دیگری زهد را این&zwnj;گونه
معنا می&zwnj;کنند که &laquo;زهد به معنای حرام&zwnj;کردن حلال بر خود نیست، بلکه بدین معنا است که انسان
اطمینانش به آنچه در دست خدا است، بیشتر باشد از آنچه در دست خود است&raquo; (مجلسی، 1403: 172/73)؛ و
نیز آن حضرت در فرمایش دیگری در معنای زهد فرموده است: &laquo;زهد در دنیا لباس خشن پوشیدن و غذای کثیف و

نامناسب خوردن نیست، بلکه زهد در دنیا کوتاه&zwnj;کردن آرزوها است&raquo; (طبرسی، 1385: 114).

زهد در نگاه ائمه (ع)

یعنی زهد  مردم،  &laquo;ای  فرموده:  زهد  معنای  در  (ص)  رسول  حضرت  تفکر  تبع  به  نیز  (ع)  علی  حضرت 
;raquo&محرمات انجام&zwnj;دادن  از  پرهیز  و  نعمت&zwnj;ها  برابر  در  شکرگزاری  و  آرزو  کوتاه&zwnj;کردن 
(نهج&zwnj;البلاغه، خطبه 81). همچنین حضرت (ع) در معنای زهد می&zwnj;فرمایند: &laquo;زهد آن است که تا آنچه
داری تمام نشود، در طلب آنچه نداری برنیایی&raquo; (تمیمی آمدی، 1410: ح67/1306). و نیز در نهج&zwnj;البلاغه
می&zwnj;فرمایند: &laquo;تمام زهد میان دو کلمهٔ قرآن است؛ خداوند سبحان می&zwnj;فرماید: &laquo;به آنچه از
دست داده&zwnj;اید تأسف نخورید و به آنچه به دست می&zwnj;آورید، شادمان نباشید&raquo; (حدید: 23). کسی
;raquo&خورد و برای آینده خوشحال نیست، هر دو طرف زهد را رعایت کرده است;zwnj&که به گذشته تأسف نمی

(نهج&zwnj;البلاغه، حکمت 439).
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تقوا به  &laquo;رغبت  می&zwnj;فرماید:  چیست،  زهد  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  (ع)  مجتبی  حسن  امام 
است&raquo; (ابن&zwnj;شعبه حرانی، 1363: 225). چنان&zwnj;که وقتی شخصی از امام &zwnj;صادق (ع) پرسید
معنای زهد در دنیا چیست، ایشان در جواب فرمود: &laquo;از حرامش دوری کن&raquo; (مجلسی، 1403؛ 317/70).
حضرت در حدیثی دیگر می&zwnj;فرماید: &laquo;زهد ... و آن عبارت است از ترک هر چیزی که مانع پرداختن تو به
خداوند متعال می&zwnj;شود، بدون آنکه ضایع&zwnj;شدن آنها سبب پشیمانی باشد و ترک آنها موجب تعجب و تکبر
نمی&zwnj;شود و به&zwnj;جاآوردن آنها گشایشی نیست و انجام&zwnj;دادن آنها شایسته ستایشی نیست و
و راحتی  موجب  کارها  آن  به&zwnj;جانیاوردن  بلکه  نیست،  آنها  انجام&zwnj;دادن  در  فایده&zwnj;ای 

به&zwnj;جاآوردنشان موجب خسارت است&raquo; (منسوب به امام صادق (ع)، 1400: 137).

امام&zwnj; صادق (ع) در دعای روز چهارشنبه گستره معنای زهد را در فرهنگ اهل&zwnj; بیت (ع) روشن&zwnj;تر
بیان می&zwnj;کنند: &laquo;خدایا در چهارشنبه چهار حاجت مرا روا ساز، نیرویم را در طاعت خود و نشاطم را در
بندگی خویش، و رغبتم را در پاداشت و بی&zwnj;رغبتی&zwnj;ام را در آنچه که موجب عذاب دردناک تو است قرار ده،

همانا آنچه را بخواهی لطف می&zwnj;فرمایی&raquo; (قمی، 1379: 49).

ویژگی&zwnj;های زهد نزد معصومین (ع)

با توجه به عبارت فوق روشن می&zwnj;شود که در معنای زهد در فرهنگ اهل &zwnj;بیت (ع) دو عنصر اساسی وجود
دارد: 1. در معنای زهد بی&zwnj;رغبتی کاملاً برجسته است؛ 2. متعلق بی&zwnj;رغبتی هر چیزی است که موجب
عقاب قرار می&zwnj;گیرد، اعم از: حب مال،&zwnj; فرزند، مقام یا حب هر چیز دیگری. با این اوصاف، زهد در کلام

حضرات معصومین (ع) این ویژگی&zwnj;ها را دارد:

1. کوتاهی آرزو؛

2. شاکربودن در برابر نعمت&zwnj;های پروردگار؛

3. پرهیز از ارتکاب محرمات؛

4. اعتمادنکردن بر داشته&zwnj;های خود؛

5. توکل و امیدواری به الطاف و نعمت&zwnj;های خدا؛

این بر  صبر  در  که  پاداشی  به سبب  پیش&zwnj;آمده  مصیبت&zwnj;های  به  و خوشحال&zwnj;بودن  راضی   .6
مصیبت&zwnj;ها نهفته است؛

7. استفاده حداکثری از نعمت&zwnj;ها و امکانات موجود؛

گذشته در  و  نبودن  گذشته  (اسیر  ضایع&zwnj;شده  امکانات  و  نعمت&zwnj;ها  از  متأسف&zwnj;نبودن   .8
زندگی&zwnj;نکردن، مهار نفس در مقابل نعمت&zwnj;ها و فرصت&zwnj;هایی که در زندگی پیش می&zwnj;آید. به

عبارت دیگر، قدر و جایگاه خود را شناختن)؛

9. اشتیاق و علاقه برای متقی&zwnj;بودن و حفظ تقوا؛

10. رهاکردن هر گونه عملی که انسان را از یاد خدا باز می&zwnj;دارد.

همگرایی و اشتراکات متصوفه و حضرات معصومین (ع) در تعریف زهد

مقایسه تعاریف متصوفه از زهد با تعاریف معصومین (ع) روشن می&zwnj;&zwnj;کند که زهد در نگاه متصوفه بسیار
نزدیک به زهد در نزد حضرات معصومین (ع) است. عناصر اصلی زهد، که نزد این دو گروه مشترک است، چنین است:

1. کوتاه&zwnj;کردن آرزوها؛
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2. بی&zwnj;اعتنایی به دنیا و نداشتن حب آن در دل؛

3. اکتفاکردن به حلال؛

4. اعتماد و تکیه&zwnj;کردن بر خدا؛

5. حسرت&zwnj;نخوردن به چیزهای نداشته؛

6. پرهیز از اموری که موجب فراموشی یاد خدا می&zwnj;شوند.

واگرایی و نقاط افتراق متصوفه و حضرات معصومین (ع) در تعریف زهد

عناصر مشترک فراوانی در هر دو دسته تعاریف مذکور به&zwnj;روشنی دیده می&zwnj;شود؛ اما با دقت در این تعاریف
نقاط افتراقی نیز وجود دارد؛ چراکه زهد در نزد متصوفه معنای تندتری داشته است، به گونه&zwnj;ای که منجر به امور

ذیل می&zwnj;شود:

1. ترک ضروریات زندگی؛

2. مالکیت&zwnj;نداشتن بر اموال و دینار و درهم؛

3. دشمن&zwnj;داشتن دنیا؛

4. کم سخن&zwnj;گفتن

حال آنکه در کلام معصومین (ع) توجه به نیازهای زندگی و ضروریات آن آشکار است. زیرا بدیهی است که هر انسانی
برای داشتن زندگی هرچند بسیار ساده، نیازمند ضروریاتی هرچند اندک است. در حالی که ظاهر تعریف متصوفه،
همچون یحیی &zwnj;بن &zwnj;معاذ، مخالف این مسئله است و از طرفی عمل&zwnj;کردن به این تعاریف سر از
ویژگی این  از  او  مقصود  بگوییم  آنکه  مگر  است.  مردود  اسلامی  تفکر  در  که  می&zwnj;آورد،  در  رهبانیت 

ساده&zwnj;زیستی و بی&zwnj;اعتنایی به وسایل و مایحتاج زندگی است.

با مراجعه به سیره زهدورزی پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع) و صحابه نزدیک ایشان این مسئله به&zwnj;وضوح روشن
اجتناب زندگی  ضروریات  از  هستند،  اسلامی  صحیح  زهد  تام  مظهر  اینکه  عین  در  ایشان  که  می&zwnj;شود 
نکرده&zwnj;اند. برای نمونه این مسئله را می&zwnj;توان در جهیزیه حضرت زهرا (ع) (نک.: مجلسی، 1403: 94/43) و

نیز سبک زندگی جناب سلمان فارسی مشاهده کرد (ابن&zwnj;ابی&zwnj;الحدید، 1404: 36/18).

همچنین، از مقایسه این دو گروه تعاریف به دست می&zwnj;آید که تعریف برخی صوفیان بیانگر آن است که زهد از نظر
ایشان عملی جوارحی است، حال آنکه از احادیث معصومین (ع) برمی&zwnj;آید که زهد، عملی جوانحی است. اگرچه
در سیره عملی آن حضرات (ع) زهد جوارحی نیز کاملاً ملموس است؛ چراکه تا زهد، جوانحی نباشد و در قلب تثبیت

نشود، جوارحی&zwnj;بودن آن متزلزل است.

تفاوت دیگری که در تعریف صوفیان از زهد آمده، مالکیت&zwnj;نداشتن بر اموال، دینار و درهم است. با مراجعه به متون
تاریخی که سیره اهل &zwnj;بیت (ع) را گزارش کرده&zwnj;اند، روشن می&zwnj;شود که ایشان نه فقط اموال و دینار
زمان خود در  افراد  ثروتمندترین  از  برخی مقتضیات  به سبب  آن حضرات  از  برخی  بلکه  داشته&zwnj;اند،  درهم  و 
بوده&zwnj;اند. میزان بخشش&zwnj;هایی که ائمه (ع) به سائلان می&zwnj;کردند، مبین ثروت ایشان است (نک.:
قمی، 1386: 418/1). یکی از خدمات امام سجاد (ع) خریداری، نگهداری، تربیت و سپس آزادکردن بردگان و کنیزها بود،

به طوری که تعداد کثیری از این آزادشده&zwnj;ها در مدینه جمع شده بودند (نک.: پیشوایی، 1378: 300-259).

تفاوت دیگری که در تعریف صوفیان از زهد بیان شد، دشمن&zwnj;داشتن دنیا است. در حالی که در سخنان و سیره
اهل&zwnj; بیت (ع) دنیا به&zwnj;شدت نکوهش شده است. برای نمونه علی (ع) می&zwnj;فرماید: &laquo;دنیای
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شما نزد من خوارتر است از عطسه (آب بینی) ماده بز&raquo; (نهج&zwnj;البلاغه: خطبه 3). نیز می&zwnj;فرماید:
&laquo;به خدا سوگند این دنیای شما در چشم من خوارتر (و بی&zwnj;ارزش&zwnj;تر) از استخوان بی&zwnj;گوشت
خوکی است که در دست بیماری جذامی باشد&raquo; (نهج&zwnj;البلاغه: حکمت 236). اما در کنار این&zwnj;گونه

روایات، روایات دیگری نیز هست که اگر بخواهیم ماهیت حقیقی دنیا را بشناسیم، باید آنها را نیز لحاظ کنیم.

در فرهنگ معصومین (ع) دنیا دشمن انسان نیست، بلکه مکانی است که می&zwnj;توان در آن برترین مراتب سعادت را
را از جهتی شما  اگرچه  برای نمونه علی (ع) در نهج&zwnj;البلاغه می&zwnj;فرماید: &laquo;دنیا  تحصیل کرد. 
می&zwnj;فریبد، اما از جهت دیگر شما را از بدی&zwnj;هایش می&zwnj;ترساند&raquo; (نهج&zwnj;البلاغه: خطبه
173)؛ و چه زیبا در جای دیگر می&zwnj;فرماید: &laquo;دنیا چه خوب خانه&zwnj;ای است برای آن کس که آن را
جاودانه نپندارد، و خوب محلی است برای آن کس که آن را وطن خویش انتخاب نکند&raquo; (نهج&zwnj;البلاغه: خطبه

.(223

در این سخنان ائمه (ع) به&zwnj;خوبی روشن است که دنیا فی&zwnj;نفسه نه مذموم است و نه ممدوح؛ چگونگی
تعامل انسان با دنیا است که آن را خوب یا بد می&zwnj;کند. چهارمین ویژگی که از سخنان متصوفه در معنای زهد بیان
شد کم سخن&zwnj;گفتن است. کم سخن&zwnj;گفتن در سخنان معصومین (ع) در معنای زهد نیامده است؛ اما
جایگاهی والا در سیره ایشان دارد. البته با توجه به معانی زهد در نگاه اهل&zwnj; بیت (ع) به&zwnj;راحتی به دست
می&zwnj;آید که اگر کسی موفق به کسب این فضیلت شود به صورت طبیعی از سخن&zwnj;گفتن وی کاسته خواهد
شد؛ چراکه بسیاری از اموری که محرک سخن گفتن می&zwnj;شود (مانند انگیزه&zwnj;های دنیوی) در وجود زاهد از
بین رفته است. امام صادق (ع) می&zwnj;فرماید: &laquo;بیهوده سخن مگوی و بسیار سخن&zwnj;گویی در گفتار

مفید را نیز رها کن&raquo; (ابن&zwnj;شعبه حرانی، 1363: 379).
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